
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  36 -  19، 1396، شمارة دوم، خرداد و تير هفدهمسال ـ پژوهشي،   نامة علمي دوماه

  »رئاليسم مفهومي خلاقانه«نقدي بر ديدگاه 
  1علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان يسشنا  روشدر كتاب 

  *سيدمحمدرضا تقوي
  **سيدسعيد زاهد

 چكيده
شناختي از علـم   مدلي روش منزلة به» رئاليسم مفهومي خلاقانه«حاضر نقد  ةهدف از مطالع

پذيرد و  ة مدرنيته و پسامدرنيته نميدر قواررا اسلامي است. اين مدل ساختار علم متداول 
كند  قالب يك پارادايم ارائه ميبيني اسلامي، در ، متناسب با جهانرا ساختار جديدي از علم

هاي لايتغير الهي قرار دارد. از محاسن اين پارادايم  بيني و سنت كه درصدر آن اصالت جهان
مراتب معرفتـي، بـاور    تخصيص مخزن علم نزد پروردگار عالم، برخورداري از يك سلسله

عيين ملاك و ت ،معرفي منابع كسب دانش فراتر از حس و تجربه غيب و شهادت، مبه عوال
گـويي و گسـل بـين مفـاهيم      كلي باوجوداين،. استصحت فراتر از وقوع در نشئة مادي 

و شـهود از   ،عقـل  ،نبودن نحـوة ورود بـه منـابع معرفتـي، تجربـه      چنين روشن متعدد، هم
برد علم ديني مخصوصـاً درمقـام    اين مدل در پيش ،هاي اين مدل است. درمجموع كاستي

ثيرگذار ارزيابي أهاي نظري و جداشدن از فضايِ سكولار ت سازي عد مفهومثبوت علم در ب
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  مقدمه .1
 ةخصـوص درزمين ـ  س از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مشخص شد كه علوم متداول، بـه پ

برد فرهنگ جديد ايجادشده در  براي پيشرا راهي و مساعدت لازم  علوم انساني، قابليت هم
دهة انديشـمندانِ مسـلمان بـراي تعـديلِ دانشـي كـه       سه هاي بيش از  كشور ندارند. تلاش

 ـ  توانايي داد،  هـا تقليـل مـي    هـاي محسـوس و تجربـي پديـده     ه جنبـه هاي ادراكي بشـر را ب
علـم دينـي در    ةدنبال داشته است. تاكنون چندين ديدگاه درزمين ـ دستاوردهاي فراواني را به

 ،هـايي داشـته اسـت (بـراي نمونـه      ايران مطرح شده است كـه هريـك محاسـن و كاسـتي    
. تعاملات و تضـارب  )1385 و ديگران حسني ؛1389سوزنچي  ؛1392به خسروپناه   بنگريد

روز بـر بلـوغ و تعـالي     مختلف انديشمندان مسلمان موجـب شـده اسـت كـه روزبـه      يآرا
اسلامي افزوده شود. مروري بر ايـن دسـتاوردها بهتـر    ــ  هاي مرتبط با علوم انساني انديشه

  راه به ما نشان دهد. ةتواند استراتژي مناسب را براي ادام مي
بـاور   نـد و دكربه دين شناسـايي   را ني رويكرد تهذيبيتدريج، انديشمندان علم دي به

چالشِ معنا  ،آن از  ند. پسكمين أتواند انتظارات موردنظر را ت كردند كه اين رويكرد نمي
رسد كه امروزه ما از ايـن چـالش نيـز عبـور      مي نظر به اماو امكانِ علم ديني مطرح شد، 

وارة فكري است كه  سيس يك دستگاهأت تدريج آموختيم كه علم ديني نيازمند ايم. به كرده
ديگر باشند و همـاهنگي و   هاي آن بايد در يك ارتباط منطقي با يك بخش يلاجرم تمام

انسجام در كلِ اين دستگاه فكري وجود داشته باشد. بنابراين، رويكرد التقـاط و تجميـع   
و ناكارآمـد   زن هاي برگرفته از مكاتب فكري مختلف با مباني زيربنـايي متفـاوت ره   ايده

  ارزيابي شد.
ارچوب نظـري و  ه ـوارة فكري بدون يك چ سپس، اين نتيجه حاصل شد كه هر دستگاه

ثيرگـذار در ايـن   أتواند تداوم يابد. قدم بعدي، شناسايي عناصر كليدي و ت مباني فلسفي نمي
شناسـي   و روش ،شناسي شناسي، معرفت سه عنصر هستي ،رسد مي  نظر دستگاه فكري بود. به

شناسي متقـدم   نيز منطقاً هستي هلحاظ رتب خصوص داشته باشند. به تري دراين هاي مهم نقش
 ).1382شناسي است (پارسانيا  شناسي و هستي ثر از معرفتأشناسي مت شناسي و روش بر معرفت

 يادشـده تـر درخصـوص عناصـر     اصول و مفـاهيم عمـومي   سري يابي به يك احتمالاً دست
هـاي علـوم    تري با كليت رشته شناسي) تناسب بيش و روش ،شناسي شناسي، معرفت (هستي
ايـن  تـر، در   عام علم). سپس، تدوين اصول و مفاهيم خاص ةاسلامي دارد (فلسفــ  انساني

و غايات هريك  ،هاي علوم انساني متناسب با كاركردها، اهداف عناصر، براي هريك از رشته
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ص يا مضاف علم). قاعدتاً هـر مـدلي كـه    خا ةگشا باشد (فلسف تواند راه طور جداگانه مي به
ي چون نيازشناسي، ياه كند، بايد بتواند به موضوع علم ديني را يك دستگاه فكري مطرح مي

شكل وحداني، نحوة ورود به سطوح غيرمشهود واقعيت، ملاك صـحت،   ها به تركيب روش
  ها پاسخي درخور دهد. و نحوة استنتاج از يافته ،پردازي نظريه

چندين مـدل از علـم    ن حوزوي و دانشگاهياگذشته متخصص ةه در دهبختان خوش
سـن را دارد كـه فضـاي    . معرفي مدل ازسوي انديشـمندان ايـن ح  اند كردهارائه را  ديني

بخشـد. نقـد ايـن     ها را وسعت و عمـق مـي   بينش و شوراند انگيزاند و مي فكري را برمي
تعـالي را دربـردارد. تـدوين علـوم      ديگري رشد و ةگون به ،ها، اگر منصفانه باشد ديدگاه

هم يك كار جديد و هم  اما ،انساني اسلامي در مقطع فعلي زماني يك نياز اساسي است
چون وسعت ديـد اسـلام از هسـتي و انسـان بسـيار وسـيع اسـت.         ؛بسيار پيچيده است

ن و برد علم ديني انكارناپذير است. اخيراً ايما بنابراين، تعامل و تضارب افكار براي پيش
شـناختي از علـم    مـدلي روش  منزلة را به» رئاليسم مفهومي خلاقانه«ساداتي ديدگاه  كلاته

. هـدف از نوشـتار فعلـي نقـد ايـن      )1392سـاداتي   (ايمان و كلاته اسلامي منتشر كردند
  ديدگاه است.

  
 بيان اجمالي اثر .2

رئاليسـم مفهـومي   «عنـوان    را بـا  شناختي از علم اسـلامي  ساداتي مدلي روش ايمان و كلاته
شناسـي علـوم    روشاز كتابي با عنـوان   نهُ. اين مدل در فصل (همان) منتشر كردند» خلاقانه

حاضـر اسـت. ايـن     ةارائه شده است كه موضوع نقد مطالع انساني نزد انديشمندان مسلمان
بيني تا علم؛ ارتباط ميـان   از جهان«گفتار معرفي شده است: موضوع گفتار اول  سهمدل طي 

بينـي، فلسـفه،    ارتبـاط جهـان   ،است. در ايـن گفتـار  » تزاعيات معرفتي و واقعيت اجتماعيان
و  ،شناسـي  شناسي، معرفت و واقعيت اجتماعي تبيين شده است. سپس روش ،پارادايم، مدل

يند منطقي توليد معرفت موردبحث قرار گرفته است. در گفتار دوم، مبـاني متضـاد علـم    افر
پـارادايم متـداول شـامل پـارادايم      سـه  ،ئـه شـده اسـت. سـپس    سكولار و علم اسلامي ارا

  اند. و انتقادي معرفي و نقد شده ،گرايي، تفسيرگرايي اثبات
» اي بر پارادايم جامع اسلام؛ رئاليسـم مفهـومي خلاقانـه    مقدمه«عنوان با در گفتار سوم 
اوت علـوم  ن ارائه شده است. عناوين كليدي اين گفتار شامل منطق متفامدل برگزيدة مؤلف

هـاي   فـرض  انساني و مباني آن، تمايز پارادايم اسلام از پارادايم درمفهوم متداول آن، پـيش 
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شناختي علم اسلامي، مجاري ارتباط انسان  هاي علم اسلامي، مباني هستي مبنايي و ويژگي
شناسـي اسـلامي و    عيت غايي، ماهيت انسان، جامعه و ارتباط فرد با جامعه، معرفـت قبا وا
مراتـب معرفتـي در پـارادايم     شناسي اسلامي، سلسله بيني اسلامي، روش ط آن با جهانارتبا

پـذيري اجتمـاعي علـم در     و مسؤليت ،شناسي تغييرات اجتماعي اسلامي، اسلام و معرفت
  .استاسلام و غرب 

  
 نقد شكلي .3

انشگاه نسخه پژوهشگاه حوزه و د هزاربا شمارگان را ساداتي  چاپ اول كتابِ ايمان و كلاته
پـژوهش   كتاب كه موضوع نقـد  نهُده است. فصل كرصفحه در قطع وزيري منتشر  711در 

ترتيـب سـعيدي و كامـا     آرايـي را بـه   صفحه است. ليتـوگرافي و صـفحه   234حاضر است 
 . براسـاس اطـلاع نگارنـده، در   اسـت  عسـكري  اند. ويراستار سعيدرضـا علـي   داشته  برعهده
سي كه مستقيماً با موضوع كتاب و فصلِ موردنقد مربوط هاي علوم انساني در رشته مجموعِ

  باشد يافت نشد.
قبول است و اغلاط چاپي مشـاهده نشـد. يكـي از     آرايي قابل كتاب، صفحه نهُدر فصل 

صـفحات   مثلاً ؛استهاي مشابه  ، تكرار برخي مطالب به شكلاين فصلانتقادات به متن در 
هـاي   بخـش  ،چنـين  كند. هـم  احد صحبت ميلب وشماره از يك مط سهدر هر  507 تا 506

تـوان   مـي  يادشـده به مطالب  صي است. باتوجهزيادي از اين فصل نيازمند ويراستاري تخص
اين كتاب ازنظر شكلي، از وضـعيت مطلـوبي    نهُاز مورد اخير، فصل  غير نتيجه گرفت كه به

  .استبرخوردار 
  

  نقد محتوايي .4
  محاسن 1.4

شناسي ازجمله نقـاط   و روش ،شناسي شناسي، معرفت هستيب منطقي بين يرعايت ترت .1
شـناختي علـم    رئاليسم مفهومي خلاقانـه اسـت. ايـن مـدل در تبيـين روش      ديدگاهمثبت 

 ـ بينـي بـه   جهان بيني قائل شده است. براي جهان اي جايگاه ويژهاسلامي  چتـري كـه    ةمثاب
دهـد، ديـده شـده اسـت.      ثير قرار مـي أت اجزاي اين مدل را، از صدر تا ذيل، تحت يتمام

بيني اعتبـار خـود را اخـذ     طريق مقايسه با جهان وبرگشت از اجزاي اين مدل در هر رفت



 23...    »رئاليسم مفهومي خلاقانه«نقدي بر ديدگاه 

هاي لايتغير الهي نشان داده اسـت   با دادن اصالت به سنت اين ديدگاه، ،چنين همكنند.  مي
 ـوجـود دار  يهـاي غيرمـادي و غيرآشـكار    م واقعيـت كه فراتر از نشئة مادي عـالَ  د كـه  ن

درسـتي در   است كه به اي تر از واقعيات مشهود هستند. اين نقطة بسيار كليدي كننده تعيين
  اين مدل قرار دارد. مركز توجه

دهد عملاً با تعاريف متداول از علم، چه در  هايي كه اين مدل ارائه مي بحث ةمجموع .2
 ـ    شـده يادشـود. مـدل    درسـتي درگيـر مـي    هنگاه مدرنيستي و چه در نگـاه پسامدرنيسـتي، ب

 نهايـت دارد  توان علم اسلامي را كه ريشه در بي دهد كه نمي درمجموع اين باور را نشان مي
گرايانـه و عـالمَ محسـوس     هاي تنگ ماده ارچوبه) به چ31 بقره:( »وعلَّم آدم الأسَماء كلَُّها«

ناسي علم ش كند تا با رهانيدن خود از نگاه سكولاريستيِ به دانش روش تقليل داد. تلاش مي
ند. واقعيت را اعم از واقعيت مشهود، منابع كسب دانش را فراتر از حس ك ناسلامي را مدو

 و تجربه، و ملاك صحت را فراتر از وقوع در نشئة مادي فرض كرده است.
اند كه از التقـاط و اخـذ محتواهـاي مختلـف از      ن قصد كردهاگيري مؤلف در جهت .3

انـد   وت و بعضاً، متضاد با نگاه اسلامي بپرهيزند. باور كـرده هاي متفا هايي با نگاه پارادايم
وارة  شناسيِ خاصِ خود، نياز به يـك دسـتگاه   شناسي و معرفت كه علم اسلامي، با هستي

ن اگرفت. مؤلف عاريت چ جاي ديگر بهيتوان از ه فكري دارد كه هيچ بخشي از آن را نمي
كننـد؛   اين پارادايم مي درمورد اوتيكه ديگران چه قض نيستند چندان نگران اين موضوع

هايي از اين مدل اين نگاه سازنده مورد غفلت قـرار گرفتـه اسـت و در     گرچه در بخش
سـاداتي موفـق بـه     هاي خاص اين مسير، ايمان و كلاته گي پيچيد علت هايي نيز، به بخش

 ـادهد كه اشراف مؤلف شواهد نشان مي ،اند. درمجموع كردن آن نشده عملياتي ن مـدل  ن اي
طـور   بـاز هـم بـه    بنـابراين  ها به معارف ديني اسـت،  به علوم متداول بيش از اشراف آن

دهد كساني كه قصد ورود به وادي  ثير علوم متداول هستند. اين نشان ميأت ظريفي تحت
ها در حد  پردازي دارند هم بايد دانش ديني آن در سطح نظريهرا اسلامي ــ  علوم انساني

ا ازمنظر دين، خـود  ه هم بياموزند كه چگونه به هنگام تحليل موضوع اي باشد و گسترده
ثيرپذيري از ديدگاه علم متداول، به اين معني كه از زاوية ديد علـوم متـداول بـه    أرا از ت

 .دور كننداسلام بنگرند، 
سـيس پـارادايم   أبرد علوم انسـاني اسـلامي را در ت   كار عملي براي پيش اين مدل راه .4

 ؛دهـد  نشـان مـي  معيـار آن را   دوما با پارادايمِ كوهني نيز مرزبندي دارد كه با ا، ديده است
گرايـي   نسـبي زيرا معتقد است  ،متداول است انگاري در حوزة علم نسبي فتنپذيرن ،نخست
به انتقال و   نهايتاً منتهي، علم تجربي هايِ يافته ثباتي و ناپايداريِ بي علت به ،متداول در علم
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كـه در   كنـد. دوديگـر آن   رايت مينيز س حوزة علم ثباتي به شود و اين بي م ميتغيير پاراداي
كـه در پـارادايم اسـلامي     درحـالي  ،اصالت با واقعيت محسوس اسـت  هاي متداول پارادايم

). نگـاه  502 :1392سـاداتي   ايمـان و كلاتـه  ( بيني و نظم پـارادايمي اسـت   اصالت با جهان
هـاي مختلـف را غيـرممكن     مكـان مقايسـه بـين ديـدگاه    پارادايمي اين اشكال را دارد كه ا

هـاي مختلـف زيـاد     وقتي اختلاف نگاه به هستي و انسـان در ديـدگاه   باوجوداين،ند. ك مي
 اي جز اين وجود ندارد. است چاره

وجود دارند كـه بـه    ،مخصوصاً درمقام ثبوت علمهاي مهم،  در اين مدل برخي گزاره .5
 :شود ها اشاره مي آن

 درك دنبال به كند و مين اكتفا ها دهيپد مشهود يها جنبه ةمطالع به فقط ،ياسلام علم) الف
 نيـي تب منظـور  به ات،يح بالاترِ سطح يِوجود مراتبِ نِيقوان درك و تيواقع ترِ قيعم يها هيلا
 بـالاتر  يِوجـود  مراتب تيريمد در اتيح ترِ نييپا يِوجود مراتب رايز ؛هاست دهيپد تر قيدق

 از يتر قيعم يها هيلا به بتوان ديبا ات،يح از تر يواقع يدرك افتيدر يبرا بنابراين .دارند قرار
 ،اسـت  نكتـه  ني ـا دي ـمؤ اسـلام  در سـم يرئال ياديبن ميمفاه مفاد. افتي دست اتيح تيواقع
 بـه  و كـرد  عبـور  محسـوس  و ظاهر سطح نيا از ديبا« تيواقع درك يبرا ديگو يم جاكه آن

  ).510 :همان( »كرد افتيدر تيواقع از يشفاف درك تا ديرس رمحسوسيغ يسطوح
 است قادر »يوح تيهدا« با و يتاحدود انسان و است خداوند نزد ها دانش يتمام) ب

 نزد را دانش مخازن كه دگاهيد نيا). 535: همان( كند شناخت كسب يهست كار گردش از
 را يا ژهيو يركردهاكا و نمودها ره كه است ياسلام دانش خاصِ داند، يم معال پروردگار

 انسان ميمستق ارتباط كه 10 - 9 شكل و مطلباين  نيب جمع. دارد  دنبال به دانشمندان يبرا
 را جهينت نيا ندك يم فرض ممكن شهود و فطرت قيطر از ييغا تيواقع با را
د ريگ يم قرار معرفت منابع شمول در ز،ين يانبائ يوح مدل، نيا ديازد كه دهد يم  دست به
  ).2نوشت  پي بنگريد به؛ 544 :همان(

  )ج
 ـ منازعه سنت و يوح با انسان ياجتماع ةتجرب نيب كه يزمان  ـآ يم ـ  وجـود  هب  جينتـا  د،ي
 و علـم  يريگ شكل در ياساس ةنكت. شوند گذاشته كنار يانيوح يمبان نفع به ديبا يتجرب

 ـا بـر . اسـت  يـي فراروا ميمفاه يابتنا و اعتبار يمبنا كه است نيهم ياسلام معرفت  ني
 تجربـه  كـه  است نيهم پوپر يريپذ ابطال كرديرو از اسلام زيتما وجه نيتر مهم اساس، 

  ).509: 1392ساداتي  ايمان و كلاته( گردد ينم يتلق معرفت اعتبار يمبنا
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  )د
 از هركدام به خاص يده وزن ينوع زين و يمعرفت مراتب سلسله ينوع ،ياسلام علم در
 و يوح يمعرفت منبع را يينها تياهم و اعتبار آن، در كه شود يم داده يمعرفت منابع نيا
  ).513: همان( كنند يم نييتعنت س

  .شود يم اشاره يتر شيب اتيجزئ به ها يكاست بخش در. ستين تمام بحث نيا البته
 انسـان،  بـا ) جلاله جلّ االله( ييغا تيواقع يارتباط يمجار ياسلام يشناس يهست در) ه
 ميمسـتق  ارتبـاط  قيطر از هم و) گانه پنج حواس و عقل( ميرمستقيغ ارتباط قيطر از هم

 گرچـه ). 10 -9 شـكل  ،544: همـان ( اسـت  شـده  شناخته تيرسم به) شهود و فطرت(
 اگرچـه  راي ـز ،شـود  درج كامل انسان »االله فةيخل عنوان به انسان« يجا به شود يم نهاد شيپ

 را مقـام  ني ـا عمل در توانند يم ها آن از يبرخ فقط ،هستند االله فةيخل بالقوه ها انسان همة
  .ندكن محقق خود در

  
  ها كاستي 2.4

هاي بعضاً جديدي كـه ايـن مـدل بـا خـود آورده       مايه و توانمندي نقاط مثبت و بن باوجود
  كه درادامه خواهد آمد. استهايي  است، داراي كاستي

لـم  پذيري اجتماعي ع هاي متنوع زيادي ازجمله بحث مسئوليت در اين مدل بحث .1
)، 564 -546)، عقلانيـت و خلاقيـت (همـان:    654 -634: 1392ساداتي  ايمان و كلاته(

شناسي علـم (همـان:    هاي روش )، خصيصه631 -628يند (همان: اعامليت، ساختار و فر
مباحـث  كـه   استفاده هستند؛ اما ايـن  صورت تفريدي قابل اند كه به ) ارائه شده607 -599

شناسـي   ند، در يك وحدت تركيبـي، منتهـي بـه يـك روش    توا اندازه مي شده تاچه مطرح
ن ا. شـايد اگـر مؤلف ـ  استاسلامي شود، جاي ترديد  ــ منسجم براي توليد علوم انساني

هـاي علـوم انسـاني) بتواننـد      اين ديدگاه با طراحي يك پـژوهش (در هريـك از رشـته   
نند كتلاش  برد اين مدل را در مراحل مختلف نشان بدهند يا صورت عملي نحوة پيش به

د كـر نند، بهتر بتوان با اين مفاهيم ارتبـاط برقـرار   كتا كل مدل را در يك نمودار ترسيم 
رود بتوانـد   ). حداقل از يك مدلِ علـم اسـلامي انتظـار مـي    3 -1به نمودارهاي بنگريد (

تفـاوت نظـامِ موضـوعات     ،ند. مـثلاً كمراحل انجام يك پژوهش را از ابتدا تا انتها تبيين 
هـايي،   هش در علم اسلامي با علم متداول كدام است؟ با اسـتفاده از چـه روش  موردپژو
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 شناسي روش

ها  ند؟ اگر اين دادهك ها را تحليل مي ند؟ چگونه دادهك آوري مي هاي موردنظر را جمع داده
رسـند؟   از منابع معرفتي متفاوتي آمده باشند، چگونه در يك مجموعـه بـه انسـجام مـي    

ابع مختلف داراي ناهماهنگي و تعارض باشـند، محقـق   هاي گردآمده از من چه داده چنان
شـكل   هـا بـه   تركيـب روش «، 1پيوست به بنگريد رسد؟ ( چگونه به انسجام در نتايج مي

ه يـا سـؤال   تفاوت معيار صحت علمِ اسلامي با علمِ متداول چيست؟ فرضـي »). وحداني
گونـه اسـت؟   شود؟ ارتباط تدوين فرضيه با نظـامِ نيازهـا چ   پژوهشي چگونه تدوين مي

ييد يا رد أ). ارتباط پاسخ به يك فرضيه (ت»نيازشناسي«، 1و نمودار  1به پيوست بنگريد (
آن) با غايات و اهداف (كوتاه و بلندمدت) اسلامي چيست؟ نظام نيازها چگونه تـدوين  

مدل  ةشناسان شناسانه و انسان شود؟ ملاك صحت و سقم چه ربطي به نوعِ نگاه هستي مي
هـاي كنشـي متغيرهـا بـه      بر جنبه شوند؟ چگونه علاوه ها چگونه تعريف ميدارد؟ متغير

هـايي از ايـن ارتباطـات در     نمونه(شود؟ و ...  ها توجه مي هاي بينشي و گرايشي آن جنبه
  .)1394به تقوي  بنگريد ،اند. براي اطلاع از جزئيات نهاد شده پيش 2و  1نمودارهاي 

  
  شناسي و غايت ،شناسي شناسي، موضوع . رابطة روش1 اردنمو

 )1394علوم انساني اسلامي (به نقل از تقوي  يشناس در روش

 شناسينياز

 صحت عيارم

 تعريف متغيرها

 تخصيص روش

 كيب روشتر

 روش

 مضاف علم ةفلسف

 شناسي موضوع

 اهداف و غايات
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  )1394علوم انساني اسلامي (به نقل از تقوي ي شناس . جايگاه استنتاج در روش2نموار 

هاي متداول يا معرفي ديدگاه  ز پارادايمگرفتن مفاهيم ا تبيين ديدگاه اسلامي با عاريت .2
 اي بـردي  هايِ ديگر مطـرح اسـت، از اشـتباهات راه    پارادايم اسلام از اجتماع معاييري كه در

بـر مفـاهيمي    زيرا مفاهيم پايه و كليدي در هر پـارادايمي مبتنـي   ،است كه نبايد مرتكب شد
ن نوع نگاه يك نگاه تهذيبي به استنباط است. اي است كه در فضاي فكري همان پارادايم قابل

در كمـين آن   ياه ـ انحـراف  دربـارة علم اسلامي است كه انديشمندان علـم اسـلامي بايـد    
بينـي تحـولات در آينـدة جوامـع، براسـاس       ن بـراي پـيش  اننـد. مؤلف ـ كتر عمل  هوشمندانه

نـد  ا ينـد رسـيده  افر سيستم/ تفرق و عامليت/ به متغيرهايي چون ثبات/ ،هاي موجود پارادايم
انـد. آيـا    مبنا ديدگاه اسلامي را تشريح كـرده   همين ) و بر630: 1392ساداتي  (ايمان و كلاته

بيني تحولات جوامع در آينده با انسـلاخ از   نبايد براي تبيين ديدگاه اسلام درخصوص پيش
هـاي لايتغيـر الهـي، درك     القاعده سراغ عواملي چون درك سـنت  هاي سكولار علي ديدگاه

هـاي مـادي    درخصوص علت فروپاشـي تمـدن   قرآنخ شيعي، مواردي را كه فلسفة تاري
كند، يا درك شهودي (ارتباط قوة مثالِ متصلِ فرد بـا قـوة مثـالِ منفصـلِ عـالَم؛       ذكر مي

 استنتاج

 تر واقعيت هاي عميق لايه

 آزمايي فرضيه

 تركيب روش

 استنتاجات مرتبط

 تعديل نظريه/ فرضيه

  پردازي نظريه

 هاي مرتبط فرضيه

  تدوين فرضيه

 شناسي غايت

 معيار صحت
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كنندة بهتـري بـراي علـت     بيني چون احتمالاً پيش ،را گرفت غيره) و 1385آملي  زاده حسن
(ره) درخصوص فروپاشي   بيني حضرت امام يشپ ،رسد نمي  نظر ند. بههستتحول در جوامع 
هاي  متغير بالاگفته بوده باشد. اگر پارادايم چهارگرفته از دانش ايشان از  تئشوروي سابق نش

توانسـتند وقـوع    بايد قاعدتاً مـي  ،بودند بيني درست تحولات جوامع مي موجود قادر به پيش
 نند.كبيني  انقلاب اسلامي را پيش

 

  متداول شناسي علم روش .3نمودار 

توان يك تبيين يا تحليل را اسلامي فرض كرد كه براي آن مستندات كافي  در صورتي مي
هـاي مـوردنظر در اختيـار     وجود داشته باشد يا مؤلف بتواند معيارهايي براي ارزيـابي گـزاره  

پـارادايم اثبـاتي،    سـه جمع معايير  در اين مدل، معيارهايي كه از حاصل مثلاً ؛خواننده بگذارد
 ـ  ،تفسيري هـاي   اسـتنادات لازم خصيصـه   ةو انتقادي به عاريت گرفته شده است، بـدون ارائ
انتظـار   ).606 - 600: 1392سـاداتي   انـد (ايمـان و كلاتـه    شناسي اسلامي معرفي شـده  روش
ذ شده بيني اسلامي اخ صورت مستند از جهان ي اسلامي بهشناس هاي روش خصيصه ،رود مي

  وجود آيد. هوارة علم اسلامي انسجام و هماهنگي لازم ب دستگاه ياجزا يباشند تا بين تمام

 مضاف علم ةفلسف

 پيشينه ةمطالع

 تدوين فرضيه

 آزمايش فرضيه

 گيري ها و نتيجه تحليل داده

 گزارش نتايج
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يكي از منـابع درك   منزلة اين مدل در جاهاي مختلف به علم شهودي و حضوري، به .3
مكانيكي است و در دستگاه فكريِ اين مدل  ةاما ظاهراً اين يك اشار ،كند واقعيت، اشاره مي

چه علـم حضـوري و شـهودي را هـم از منـابع مهـم        بينيم. چنان ي و جاري نميآن را سار
گاه بايد جايگاه  شوند، آن معرفت قلمداد كنيم، كه از مزاياي نسبي علم اسلامي محسوب مي

). 1382و ســهم علــم حضــوري را در توليــد علــم اســلامي مشــخص كــرد (خســروپناه  
مراتـب   كليدي علم حضوري در سلسله رفت در اين مدل جايگاه مشخص، انتظار مي  طور به

م س ـهـاي متـداول، مكاني   پـارادايم  در مقايسه بامعرفت، مزيت نسبي آن در پارادايم اسلامي 
 گرفت. ر منابع معرفت موردتوجه ويژه قرار ميگيدو نحوة ارتباط آن با  ،عمل آن

ر از نـد. منظـو  ك معيـار صـحت مطـرح مـي     منزلـة  را بـه » اعتبـارگيري «اين مدل معيارِ  .4
اعتبارگيري آن است كه هرنوع توليد معرفتي بايد اعتبار خود را از منابع وحي و سـنت اخـذ   

 ).523: 1392ساداتي  ها باشد، كنار گذاشته شود (ايمان و كلاته كه مغاير با آن ند و درصورتيك
). »مـلاك صـحت  «، 1پيوسـت   :بـه بنگريـد  ( نهاد بسـيار كلـي و مـبهم اسـت     اين پيش اما
هـاي دينـي    كنندگان اين مدل از اعتبارگيري داشتن حجيت گزاره منظور ارائه ،رسد مي  نظر به

هاي علم اسـلامي بايـد بـا تعريفـي كـه يـك مـدل از         الف) گزاره :كه است. با توجه به اين
 ،شكل استعلايي، تكاملي ب) به ؛دهد، هماهنگ باشد شناسي ارائه مي شناسي و معرفت هستي

هاي علمي و  ر گزارهگيدج) با  ؛گذاري شده باشد خصي هدفسمت غايات مش و هدفمند به
د) تنـوعِ منـابع    ؛ديني هماهنگ باشد تا درمجموع از يك انسجام سيستمي برخوردار باشـد 

و  قـرآن و شهودي) و نقـل (  ،معرفتي كه شامل منابع متعددي چون عقل (تجربي، تجريدي
دار تبيـين شـئون مختلـف يـك      هه) لزوم هماهنگي اين منابع، كه همه عهـد  ؛شود سنتّ) مي

صورت كلي و بدون هيچ  به» اعتبارگيري«معيار  ةرسد كه ارائ نمي  نظر به .پديدةِ واحد هستند
هايِ رقيب جايي را به خود اختصاص دهد.  وصفي بتواند حداقل درمقابل معاييرِ صحت مدل

متفـاوت،   نگـاهي  خسروپناه معيار مبناگروي و عابدي شاهرودي فرضية نقدپذيري را با مثلاً
هاي  تبيين اند، كه با ادله و اد دادهنه هايِ علم اسلامي پيش بودنِ گزاره عنوان ملاك براي علمي به

 .)114 - 113: 1370؛ عابدي شاهرودي 1382(خسروپناه  دهند جزئي آن را توضيح مي
 شناسيِ علم اسلامي تبيين كاركرد هريـك از منـابع معرفتـي    يابي به روش براي دست .5

و نحـوة تركيـب    ،ديگـر  و وحي)، رابطة هريك از منابع معرفتي با يك ،(حس، عقل، شهود
كـه حاصـل آن وحـدت سـعي (و نـه وحـدت        نحـوي  منسجم به لمنابع معرفتي در يك ك

 يرسد. جاي چنين تبييني در اين مدل و تمـام  مي  نظر انضمامي و عددي) باشد، ضروري به
علاوه، درخصـوص نحـوة    ئه شده است، خالي است. بههايي كه تاكنون از علم ديني ارا مدل
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راه است. كتاب در  گيري معرفت و رابطة حس و عقل و شهود اين مدل با ابهاماتي هم شكل
 اما ،)593: 1392ساداتي  داند (ايمان و كلاته توليد معرفت مي ةچندجا شهود را آغازگر چرخ

گردد و سپس به عقـل و   از ميمعرفت از حس آغ ةبراساس ديدگاه فيلسوفان اسلامي چرخ
شـوند   ترين نوع معرفت محسـوب مـي   ترين تا باارزش ترتيب داراي كم رسد كه به شهود مي

 ).27 ة، جلس1377(صمدي آملي 

دادن به واقعيت يـك   هاي لايتغير الهي درمقابل اصالت دادن به سنت گرچه اصالت .6
يست. اگر قرار اسـت تعـارضِ   مطلب اين ن همة امامثبت در اين مدل ارزيابي شد،  ةنكت

بينـي حـل شـود     هاي لايتغير الهي و جهان نفع سنت بيني به بين واقعيات موجود و جهان
توان از همان  پذيرد؟ مي اساساً چرا پژوهش صورت مي ،)509: 1392ساداتي  كلاته (ايمان و

نـدادنِ بـه    لتاصا« جا در اين ،رسد مي  نظر د. بهكربيني را حمايت و ترويج  ابتدا موضع جهان
چـه   آن«لحاظ  خلط شده است. واقعيت موجود گرچه به» گرفتنِ واقعيت ناديده«با » واقعيت

اصالت دارد. براي حـل ايـن تعـارض    » چه هست آن«لحاظ  اما به ،اصالت ندارد» بايد باشد
الهـي   رهاي لايتغي مع به سمت سنتبايد يك مسير براي تغيير وضعيت موجود افراد و جوا

مـدني و   ةانـداز از جامع ـ  علم اسلامي بايد الف) به يك چشـم  ،حالت  اين ود. درترسيم ش
 كيـد بـر  أ(بـا ت را ب) خط پايه يا وضعيت كنوني جامعه و علـوم   ؛اسلامي دست يابد تمدن

رفت يا حركت از وضع موجود به وضع مطلوب  و ج) مسير برون ؛ندكعلوم انساني) ترسيم 
 ند.كرا تنظيم 

كـه بـراي    معنـا   ايـن   بـه  ؛ويژه استــ  محور يا رشتهــ  يادي متناين مدل درحد ز .7
تري دارد. در برخي مـوارد   كنند سودمندي بيش شناسي تحقيق مي جامعه ةكساني كه در رشت

كـه از يـك مـدل     درحـالي  ؛شـده اسـت   تبيـين ينـد پـژوهش محتـوا    اجاي توجـه بـر فر   به
نحوي  ند و ساختار آن بهكرا تدوين تر اين است كه مسير پژوهش  شناختي انتظارِ بيش روش

قبـل از   ،رسد مي  نظر انند از آن سود جويند. بهعلوم انساني بتو ةباشد كه حداقل چندين رشت
 بـر هـاي علـوم انسـاني نيازمنـد توافـق       هاي تخصصـي در رشـته   شناسي پرداختن به روش

 هاي مختلف يك مدل هستيم. بستر روش تحقيق در بخش هاي حداقل

اين مدل يك نوع تقسيم كار معرفتي بين فقيه و مـتكلم و فيلسـوف مقـرر    گرچه در  .8
كـه اگـر منـابع معرفـت شـامل عقـل        نخسـت آن  ؛اشكال در آن وجود دارد دوشده است، 

تـي بايـد   تقسـيم كـار معرف   ،و شهودي) و نقل (وحـي و سـنت) باشـد    ،(تجربي، تجريدي
ب معرفت را پوشش دهد. دوديگـر  به منابع كس هاي مربوط حوزه ياي باشد كه تمام گونه به
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پـذيرد، گرچـه    طريق اجتهاد صورت مي اسلامي عمدتاً ازــ  يند توليد علوم انسانياكه فر آن
). اما در ايـن  3نوشت  پي بنگريد بهبراساس اين مدل اجتهاد كنوني نيز نيازمند تحول است (

 سلامي مشخص نيست.اــ  يند توليد علوم انسانيابندي، جايگاه دانشگاهيان در فر تقسيم

كيد أدر اين مدل بارها واقعيت اعم از واقعيت غيب و مشهود دانسته شده است. نيز ت .9
رسـالت   ،چنـين  صـورت غيبـي اسـت. هـم     تـري از واقعيـت بـه    هاي مهم شود كه بخش مي

و  بـرود هاي محسوس واقعيـت فراتـر    داند كه از جنبه شناسي علم اسلامي را اين مي روش
يندي را ا، اين مدل هيچ فرهمه باايني غيرمحسوس واقعيت را فراچنگ آورد. ها بتواند جنبه

هاي غيرمحسـوس واقعيـت و حتـي بـراي      سمت جنبه هاي محسوس به براي عبور از جنبه
نحوة ورود به سطوح «، 1پيوست به بنگريد دهد ( هاي مشهود واقعيت ارائه نمي مطالعة جنبه

 ).»غيرمشهود واقعيت

كـه   اما اين ،دارد كه در كليت درست است ثبوت علم، مطالبي را بيان مي درمقام ،كتاب .10
شكل  630 ةدر صفح ،، روشن نيست. مثلاًرا بررسي كرد ها توان آن طور روشمند مي چگونه به

، كـه  596تـا   595شود يـا در صـفحات    شناسي تحول در جامعه مطرح مي ، كه معرفت26 - 9
و  516كنـد، پـاراگراف آخـر صـفحة      مي را بيـان مـي  مرحله از مراحل توليد علم اسـلا  هفت

رود و مطالب كاملاً جنبـة شـعاري پيـدا     . گاهي از اين هم فراتر مي517پاراگراف اول صفحة 
  :كند. مثلاً مي

يابي شوند تا مفهـوم   روايي اعتباروسيلة منابع فرا نتايج حاصل از غور در واقعيت بايد به
شناسي علم در  طور كلي، روش عملي گردد. بهبيني توحيدي  وحدانيت علمي در جهان

طبيعتاً علم اسلامي بايد  ... بيني اسلامي، بر مفاهيم لوح محفوظ استوارند. اسلام و جهان
اي فعاليت داشته باشد تا اين وحدانيت را كشف و براي تبيين رفتارهاي انسان و  گونه به

بـر   وش خاصـي كـه مبتنـي   اجتماع از آن بهره گيرد. براي رسيدن بـه ايـن هـدف، ار ر   
توان به حوزة معرفت و توليد و بازتعريف معرفت وارد شد  هاي اسلام است، مي آرمان

بينـي اسـلامي بايـد مسـيري      شناسـي و توليـدات حاصـل از آن در جهـان     و لذا، روش
 ).521: 1392ساداتي  ايمان و كلاتهتوحيدي طي كنند (

  
 گيري . نتيجه5

شـناختي از   مدلي روش منزلة به ،»رئاليسم مفهومي خلاقانه«حاضر نقد مدل  ةهدف از مطالع
لحاظ معيارهاي ظاهري (يا شكلي) مطلوب ارزيابي  بود. اين مدل درمجموع به ،علم اسلامي
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هرچند نيازمند ويرايش تخصصي متن است. ازنظر معيارهاي محتوايي، ايـن مـدل    ،شود مي
مهم در اين مـدل،   ةوايي گذشت. نكتهايي است كه در نقد محت داراي نكات مثبت و كاستي

توان بـه   ند كه ميك نظر از تحليل محتوا، نوعي خودباوري است كه به خواننده القا مي صرف
ها اخذ نشده باشـد.   ر پارادايمگيد يك پارادايم اسلامي دست يافت كه هيچ بخشي از آن از

يـابي بـه    دسـت  هـاي موجـود در مسـير    حـل چـالش   اند كـه راه  ن اين مدل باور كردهامؤلف
جـو شـود و مكاتـب ديگـر     و شناسي علم اسلامي، لاجرم بايد در خود مكتب جست روش

  گونه نيازها پاسخ گويند. اساساً در سطحي نيستند كه بتوانند به اين
انـد كـه تعريـف اسـلام از      بندي رسـيده  كنندگان اين مدل به اين جمع تدوين ،درمجموع

جمـع بـا    اي است كه قابل شناسي تعريف ويژه رزشهستي و انسان و منابع كسب معرفت و ا
نحوي بين ايـن مكاتـب    توان به نند ميك هايي كه تصور مي مكاتب مادي و سكولار نيست. آن

اند كه اين تجميع حتـي در بـين مكاتـب مـادي و سـكولار، كـه در        دهكرد ملاحظه كرجمع 
الاذهاني علم نيز  ت. ويژگي بينگاه محقق نشده اس يچنظر دارند، نيز ه بسياري از مباني اشتراك

تري را از خود نشـان بدهـد، محقـق     زماني كه يك پارادايم بتواند در عمل قدرت تبيين بيش
دهد با  مي  دست اساس، اين مدل عملاً با تعريف و ساختاري كه از علم به  اين خواهد شد. بر

عمـلاً   ،رنيتة آنتعريف و ساختار علم متداول، چه در شكل مدرنيته و چـه در شـكل پسـامد   
بينـي اسـلامي، مفـاهيم     شود. اين شكل از برخورد به اين مفهوم است كه در جهان درگير مي

 ها را در ساختار محدود علم سكولار جـا داد.  توان آن عنوان نمي هيچ عميقي وجود دارد كه به
  اند. جو كردهو سيس يك پارادايم جستأحل را در ت ن مدل راهامؤلف بنابراين

هرچنـد   ،بـرد علـم اسـلامي داشـته اسـت      ثيرگذاري در پيشأاين مدل نقش ت ،عدرمجمو
جا اين است كساني  هاي مهمي هم دارد كه در قسمت قبل گذشت. نكتة كليدي در اين كاستي

ايـن مسـير    ةاسلامي را دارند، بتوانند به يك توافقي براي ادامــ  كه دغدغة توليد علوم انساني
بايد بگوييم كاسـتي   ،هاي اين مدل را در يك عبارت خلاصه كنيم برسند. اگر بخواهيم كاستي

درمقام ثبـوت   ،اساسي اين مدل فقدان يك برنامة عملياتي براي انجام پژوهش است. اين مدل
درمقام اثبات علم فاقد يـك   .گرچه نياز به تكميل دارد ،قبولي ارائه شده است علم، درحد قابل

ند كـه چگونـه و بـا چـه     كگر علم اسلامي كمك  وهشكه بتواند به پژ استخروجي منسجم 
نهـاد   پـيش  بنـابراين ند تا به سرمنزل مقصود برسد. كترتيبي، بايد مراحل انجام پژوهش را طي 

نگارندگان اين سطور آن است كه چالش جدي توليد علم اسلامي در مقطـع كنـوني، تـلاشِ    
اي انجـام پـژوهش اسـت. بـراي     يابي به يك مدل عملياتي بر انديشمندانِ اسلامي براي دست

  مراجعه شود. 1نهادي به پيوست  صورت پيش اين مدل به ةدهند اطلاع از عناصر تشكيل
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 3شــوند. نمــودار  توضــيح داده مــي 3 تــا 1شــدن بحــث، نمودارهــاي  بــراي ملمــوس
ند و قاعدتاً همگان با آن آشنا هسـتند. انديشـمندان   ك شناسي علم متداول را معرفي مي روش

نند، البته كشناسي علم اسلامي تدوين  بايد بتوانند مشابه همين نمودار را براي روشمسلمان 
) 1394شناسي علم اسـلامي مطـرح اسـت. تقـوي (     متناسب با مفاهيم خاصي كه در روش

نهاد داده است كـه بـراي نمونـه     نمودار پيش هفتشناسي علم اسلامي را در  جزئيات روش
ــاي  ــن 2و  1نموداره ــا آورد در اي ــيج ــودار   ه م ــود. در نم ــة روش1ش ــي،  ، رابط شناس

جايگاه استنتاج  2شناسيِ علم اسلامي و در نمودار  شناسي در روش و غايت ،شناسي موضوع
حاضر، سخن از اين است  ةمقال 1شناسيِ علم اسلامي ارائه شده است. در پيوست  روش در

چـالشِ   شـش وانـد بـه   شناسي علم ديني را دارد بايـد بت  كه هر مدلي كه ادعاي طرح روش
ها به شكل وحداني، نحوة ورود به سطوح غيرمشـهود واقعيـت،    نيازشناسي، تركيب روش«

مـورد در   ششاين  ةپاسخي درخور بدهد. با مطالع» و استنتاج ،پردازي ملاك صحت، نظريه
تـر   د. از توضـيحات بـيش  شـو  روشن مـي  2و  1تاحدودي توصيف نمودارهاي  1پيوست 

كردنِ بـا مثـال    ها ارائه آن ةشود، چون منظور از ارائ دار خودداري مينمو دودرخصوص اين 
 شوند. براي جاانداختن منظور نويسندگان بود و اين نمودارها در جاي ديگر تبيين مي

 

  ها پيوست. 6
شـود بايـد    علـوم انسـاني اسـلامي ارائـه مـي      بـراي ازنظر نويسندگان ايـن سـطور هـر مـدلي كـه      

  م كليدي زير باشد:مشخص متضمن مفاهي  طور به
پـارادايم   شناسي در هر شناسي و انسان الف) نيازشناسي: نيازشناسي متعاقبِ و برمبنايِ هستي

دهـد   شناسي جهـت مـي   كند. نيازشناسي به موضوع گيرد و نقش مهمي را ايفا مي علمي شكل مي
 ـ      ) و موجب مي1(نمودار  ارادايم، شود پيروان يك پـارادايم، متناسـب بـا اهـداف و غايـات آن پ
هاي مختلف با تعـابير متفـاوت از انسـان و     هاي خود را سامان دهند. بديهي است پارادايم تلاش

  رسند. مي» نيازهاي انسان«متفاوتي از  هستي به تعاريف
شـود تـا يـك پـژوهش      شناسي موجب مـي  شكل وحداني: روش ها به ب) تركيب روش

 يشناسـي روش ـ  هاي روش ترين بخش . از مهمرود پيش مند از ابتدا تا انتها به صورت سامان به
نـد، دارد.  ك كه ارتباط مستقيمي با منابع كسب معرفـت كـه يـك پـارادايم تعريـف مـي       است

هـا   نـد، روش كتـر تعريـف    به ميزاني كه يك پارادايم منابع كسب معرفت را متنـوع  ،بنابراين
تحليـل نهـايي يـك     كليدي آن است كه يك پـارادايم چگونـه در   ةتر خواهند بود. نكت متنوع

ند تا به تركيب سعي (و نـه  ك هاي مختلف تركيب مي از روشرا آمده  دست ههاي ب پديده داده
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و وحـداني نخواهـد    ،زيرا تركيب عددي تركيبي پايدار، منسجم ؛دشوتركيب عددي) منتهي 
  ).179: 1422بود (طباطبايي 

چـه در نشـئة مـادي     ت آنج) نحوة ورود به سطوح غيرمشهود واقعيت: باور اديان ايـن اس ـ 
به عـالمَ   ترتيب متعلق وجود است. مراتب بالاتر وجود به ةترين مرتب شود، نازل حيات ملاحظه مي

تر، تحت نظارت و مديريت عوالم وجودي  و عالمَ اله است. عوالم وجودي پايين ،مثال، عالمَ عقل
مرتبة وجودي نشئة مـادي حيـات،   جاكه  ). بنابراين، ازآن1385زاده آملي  بالاتر قرار دارند (حسن

دانـش را   ةتـرين مرتب ـ  آيـد نيـز پـايين    مي  دست هترين مرتبه است، دانشي كه از اين ناحيه ب پايين
علم متداول در همين نكتـه نهفتـه    در مقايسه با هاي جدي علم اسلامي داراست. يكي از تفاوت

هاي سـطح   ات به حقايق و دانشاست كه علم ديني اين توان را دارد كه با عبور از عالمَ محسوس
نحوي سخن بگويد كه  جاكه دين براي هدايت ناس آمده است طبعاً بايد به بالاتر دست يابد. ازآن

الهي با دركي جامع از اين اصل، متناسب با ادراك مخاطب با آنان  ينند. اوليا و انبياكناس ادراك 
) با امثـال كميـل، ابـوحمزه ثمـالي،     اند. بديهي است سخنان حكمي امامان معصوم (ع سخن گفته

تـر آن صـورت پذيرفتـه     هاي عميـق  در لايه وليبا همان سياق دين،  ديگرانسلمان (ع)، همام و 
ثيرگـذار ظـاهر شـوند لاجـرم بايـد بـا       أخواهند ت پردازان علم ديني، اگر مي است. بنابراين، نظريه

  نند.كتري از درك ديني ارتباط برقرار  هاي عميق لايه
 ـباره يندرهم مقـدمات   ة، فضاي علم حضوري و شهودي مطرح است كه هم نيازمند ارائ

مقـدمات خـاص    ةهاي نادرست از آن، محتاج فضا و ارائ احتمال برداشت علت بهلازم و هم 
ه «گونـه مباحـث هـم، بـه مصـداق       . گوينده و شنوندة ايناستخود  »  ُ الآ المطَهـرون  لا يمسـ

خاصي برخوردار باشند. بزرگان دين بر اين باورنـد كـه    وضعيتاز  لاجرم بايد )79 اقعه:و(
ترين نوع دانش مربوط بـه ادراكـات    عالي ،و قلب منابع شناخت هستند ،گرچه حواس، عقل

توان از اين بخـش از ادراكـات، كـه     هنگام سخن از علم اسلامي، نمي قلبي است. بنابراين به
ديگـر، هـر    عبـارت  سادگي گذشت. به است، به وجه مميزة جدي علم اسلامي با علم سكولار

هـاي   قطعاً درك شـاملي از توانـايي   ،نداشته باشد باره وارة علم ديني كه سخني دراين دستگاه
انسان و علم اسلامي ندارد. مفهوم اين سخن هم اين نيست كه هركس قـادر اسـت بـه ايـن     

آن نباشد. اين سخني است كس قادر به ورود به  وادي ورود كند و نه آن چنان است كه هيچ
 تدريج راه ورود ند تا بهكداري و مراقبت  كه محقق علم اسلامي بايد در مركز توجه خود نگه

اي بيان گردد كه اصل حـرف لـوث شـود، و نـه از      گونه د. نه بهشوو بيانِ آن هموارتر آن به 
  شدن آن اصلاً بيان نشود. ترس لوث

محقق چـه   ةدهد فرضي كه نشان مي بر اين وهد) ملاك صحت: معيار صحت علم ديني علا
و همـاهنگي و انطبـاق بـا     ،هاست، بايد از حجيت، انسجام دروني مقدار قادر به تبيين پديده

گيـري   شناسي برخوردار باشـد. سـخت   شناسي و غايت شناسي و هستي هاي انسان فرض پيش
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ه آزادكـردن علـم و   بلك ـ ،تنها قيدزدن و محدودكردن علم نيسـت  تر در معيار صحت، نه بيش
طور نادرسـتي   هاما ممكن است ب ،رهانيدن آن از برخي اموري است كه منطبق با واقع نيستند

  علم قرار گيرند. ةدر داير
پردازي: در علم متداول ادعا اين است كه محقق بدون دخالت نظـرات شخصـي    ه)نظريه

 امـا  ،نـد ك را تـدوين مـي   خـود  ةبه انسان، جهان و ...) نظري ها، نوع بينش خود (شامل ارزش
تابند. درمقابـل، علـم دينـي چنـين      علم جدايي نظريه از مشاهده را برنمي ةن فلسفامتخصص

هـا   پديـده  ةكل خلقت، به مشاهد دربارةارچوب نظري هادعاي (نادرستي) ندارد كه بدون چ
 ـ ارچوبهپردازد. محقق در اين روش، امهات و چ مي  ـ خـود را، مبتنـي   ةهاي مفهوميِ نظري ر ب

شناسـي   و ارزش ،شناسـي  شناسـي، هسـتي   علمي) انسان ةمفاهيم عام و خاص (براي هر رشت
  گيرد. ديني از مكتب مي

هــايي كــه از شــواهد تجربــي  و) اســتنتاج: در علــم متــداول، اســتنتاجات براســاس داده
بخشـي از   فقـط در علـم اسـلامي شـواهد تجربـي      ولـي  ،پذيرد آيند صورت مي مي دست هب

برآن، مـوارد ديگـري هسـتند كـه موجـب اعتبـار        دهند. علاوه ق را شكل مياستنتاجات محق
هاي تجريدي،  ق بررسيطري ازجمله، شواهدي كه از ؛تر استنتاج شده و مقوم آن هستند فزون

بـه   اسـتنتاج باتوجـه   ،چنـين  آيد. هـم  دست مي هو سنت ب قرآنهاي  و استفاده از داده ،شهودي
فقـط   تر واقعيت (و نه هاي عميق ند و لايهك ين دنبال ميو اهدافي كه د ،ملاك صحت، غايات

كه استنتاجات مـرتبط، درمجمـوع يـك كـل      نحوي واقعيت ملموس) و استنتاجات مرتبط (به
  ).2نمودار به بنگريد پذيرد ( منسجم و هماهنگ را تشكيل دهند) صورت مي

  
  ها نوشت پي

وسيله از دانشگاه شـيراز، كـه    . بديندش.اين پژوهش در زمان فرصت مطالعاتي مؤلف اول تكميل 1
  .ندك اين فرصت را در اختيار مؤلف اول گذاشت، تشكر مي

 و اسـت  شـده  نـازل ) ص( اسـلام  الشأن ميعظ امبريپ بر كه است يا يوح يانشائ يوح از منظور .2
 .شود يم وارد نامؤمن قلب بر كه است يالهام يانبائ  يوح از منظور

  
  نامه كتاب
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تهـران:   ،شناختي به نسبت دين با علوم انسـاني  هويت علم ديني: نگاهي معرفت ،)1382باقري، خسرو (
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
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